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  چكيده

علامه سيد محمد حسين طباطبايي و ديويد هيوم، دو انديشمند بزرگ، يكـي در جهـان اسـلام و ديگـري در جهـان      
در حـوزه فلسـفه اخـلاق، هيـوم بـه      . يار حائز اهميت هستندهاي فلسفي تأثيرگذار، بسغرب، به لحاظ داشتن انديشه

كند و در  ها و رفتار اوست و انسان را به عنوان موجودي عاقل و فعال بررسي ميدنبال علم به طبيعت آدمي و انگيزه
علامـه طباطبـايي نيـز در مباحـث     . رنـگ جلـوه دهـد   است تا نقش عقل را، به خصوص در اخلاق، بسيار كم  پي آن

شناسي و توجه به چگونگي حصول معرفت براي آدمي، فاعليت انسـان و ارتبـاط فاعـل و فعـل را در مـورد      رفتمع
دهد و در پي آن است كه نقش عقل و ادراكات آن را در همة سطوح زندگي انسان به عنوان  كاوش و تحليل قرار مي

ناي فلسفي آن دو، به طور خـاص در قلمـرو   در اين مقاله، به بررسي و مقايسة مب. نقشي اساسي و مركزي نشان دهد
  .پردازيم ها، مياخلاق و تعيين ارزش

  هاي كليدي واژه
  .عقل، حسن و قبح، احساس اخلاقي، فضيلت

  
  مقدمه

علامه طباطبايي هم به واسطة احيـاي درس تفسـير و   
توجه به قرآن و هم احيـاي دروس فلسـفه در حـوزه    

ان غربي، به علوم ديني و معرفي مكتب شيعه به متفكر
اي بسـيار تـأثير گـذار در جهـان اسـلام      عنوان چهـره 

آثار ). 193: 1387گنجي، : به.ك.ن(شناخته شده است 
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علمي متعدد ايشان نيز گواهي بر همين مطلب اسـت؛  
تفسـير  تـوان بـه   از جمله آثار گرانبهـاي علامـه، مـي   

. اشـاره كـرد   و روش رئاليسـم  اصول فلسفهو  الميزان
هـايي پـر محتـوا و بسـيار     ب، آمـوزه علامه در اين كت

دهـد و عمـده مباحـث اخلاقـي     ارزشمند را تعليم مي
علامه در اين . ايشان نيز در همين دو كتاب آمده است

كند دو كتاب، معنا و مفهوم حسن و قبح را بررسي مي
توانـد  و معتقد است كه انسان به توسط عقل خود مي

يكـويي و  حسن را از قبيح متمايز كنـد و بـه سـمت ن   
بنابراين، در نظريه اخلاقي علامه، . سعادت گام بردارد

نقش عقـل و ادراكـات آن بسـيار برجسـته و روشـن      
كنـد، در ادراكـات   است و اخلاقي كه او معرفـي مـي  

  .عقلي ريشه دارد
گراياني است كه بـه جـد بـر    هيوم از جمله تجربه    

باورانــة فلســفة تجربــه«روي تجربــه متمركــز شــد و 
ــاهنگ ــدهم ــه.ك.ن(» ي را پروران ــتون، :ب : 1382كاپلس

نزد او، همة علوم نسبتي با طبيعت آدمي دارنـد  ). 276
هيـوم  . و انسان، دستگاه جامع و كاملي از علوم اسـت 

سعي دارد با مشاهده و تجربه، علوم نهفته در طبيعـت  
انسان را آشكار كند و پايگـاه و جايگـاه تجربـه را در    

او هرگز درصدد نيست . ايجاد علوم به رخ عقل بكشد
تا توانايي تعقل و انديشيدن انسان و جايگـاه عقـل را   
نفي كند، بلكه نقـش تجربـه و مشـاهده را در شـكل     

دربـاره  «در رسـالة  . دانـد گيري معرفـت، مهمتـر مـي   
، كتــاب ســوم، بــه بحــث از اخــلاق »طبيعــت آدمــي

او معتقد است كه انسان بـه سـبب داشـتن    . پردازد مي
تواند بين فضيلت و رذيلت تمايز مياحساس اخلاقي، 

احساس اخلاقـي، احسـاس پسـنديدن يـا     . قائل شود
نپسنديدن افعـال يـا خصـال يـا منشـها فـارغ از نفـع        
شخصي است و فضيلت، عبارت اسـت از هـر گونـه    

فعل يا خصلت ذهني كـه بـه بيننـده احسـاس لـذت      
دهد و رذيلت، وارونة اين حال بخشي از پسنديدن مي

بنابراين، منشأ فضـيلت و رذيلـت   ). 347: همان(است 
عقل نيست، بلكه احساس ستايش يا نكوهشي اسـت  

  .دهدكه به آدمي بر اثر تأمل در افعال دست مي
در ادامــه، جايگــاه اخــلاق را در تــأملات فلســفي     

اي را كـه در  دهـيم و مبنـاي فلسـفي   علامه نشان مـي 
هـاي اخلاقـي انتخـاب نمـوده اسـت،       بحث از ارزش

خواهيم كرد و سپس، با مبناي فلسفي هيوم در  معرفي
  .نماييم هاي اخلاقي مقايسه ميتعيين ارزش

جايگــاه اخــلاق در تــأملات فلســفي علامــه  -1
  طباطبايي و مبناي آن

علامه تأملات خـود را دربـارة اخـلاق، در دو كتـاب     
» اصــول فلســفه و روش رئاليســم و تفســير الميــزان«

عمـده   وش رئاليسم،اصول فلسفه و ردر . آورده است
مباحث او متوجه افعال صادر شده از فاعـل و رابطـة   

در مقاله ششم اين كتاب، علامه به . فاعل و فعل است
كند و به طور طور كلي مبحث اعتباريات را تحليل مي

فلسفي و معرفـت   -شناختي خاص نيز به تحليل روان
  ). 1: 1381اميد، (پردازد شناختي مفاهيم اخلاقي مي

به لحاظ معرفت شناختي، اخـلاق جـزو ادراكـات        
در . اعتباري قبل الاجتماع يـا اعتبـارات عملـي اسـت    

توضيح اين عبارت بايد چند نكته مقدماتي را يـادآور  
ادراكـات را بـه دو قسـم    «علامه بـه طـور كلـي،    : شد

ادراكـات حقيقـي،   : كنـد  حقيقي و اعتباري تقسيم مـي 
نفس الامر است،  انكشافات و انعكاسات ذهني واقع و 

هايي اسـت كـه ذهـن بـه     اما ادراكات اعتباري، فرض
منظور رفع احتياجات حياتي، آنها را سـاخته و جنبـة   
وضعي و اعتباري دارند و بـا نفـس الامـر سـرو كـار      

در واقع، علامه ). 27: 1367علامه طباطبايي، (» ندارند
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قائــل اســت بــه اينكــه ادراكــات حقيقــي از كليــت و 
دارند، در حالي كه ادراكات اعتبـاري،  ضرورت برخور

  . اندنسبي و غير ضروري
علامه، سـپس  اعتباريـات را بـه دو قسـم تقسـيم          
اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعـد از  «: كند مي

ــتند،    ــرد هس ــه ف ــائم ب ــه ق ــاتي را ك ــاع؛ اعتباري اجتم
اتي را كـه    اعتباريات قبل از اجتماع مي نامـد و اعتباريـ

ــات بعــد از اجتمــاع   قــائم بــه جمــع هســتند، اعتباري
به عبارت ديگر، اعتبارات قبـل  ). 315: همان(» نامد مي

از اجتماع، اعتباراتي هستند كه انسان در هر تماس كه 
گيرد، از اعتبـار آنهـا گزيـري نـدارد؛ يعنـي       با فعل مي

اصل ارتباط طبيعت انساني با ماده در فعل، آنها را بـه  
گـاه از ميـان نرفتـه و     رو، هـيچ  ؛ از ايـن آوردوجود مي

پس، ). 329: همان(شود تغييري در ذات آنها پيدا نمي
ادراكات اعتباري قبل از اجتماع، شخصـي، وضـعي و   

  . نسبي هستند
نخستين ادراك اعتباري از اعتباريات «به نظر علامه،    

تواند بسازد، همـان  عملي قبل از اجتماع كه انسان مي
است؛ هـر فعـل صـادره از فاعـل بـا       »نسبت وجوب«

اگر چـه،  ). 316: همان(» شوداعتقاد وجوب صادر مي
سخن از وجوب به ميان آمده است، اما اين وجـوب،  
حاصل نسبت صدور فعل از فاعل است؛ يعنـي فعـل   

شود و ايـن بـا   تا به مرحلة وجوب نرسد، موجود نمي
معناي نسبي و شخصي بودن اين نوع ادراكـات، هـيچ   

هـاي مختلفـي اشـاره    هـر دو بـه جنبـه   . اتي نداردمناف
دارند؛ يكي به مرحلة صدور فعل از فاعـل و ديگـري   

  . به اعتبار وضعي و نسبي اين فرايند
در ادامه، علامه بر تفكيك دو قسم وجـوب و بايـد      

اوصاف ديگـري كـه گـاهي افعـال، از     «: كند تأكيد مي
ند، چنانكه كن قبيلِ اولويت وحدت و مانند آنها پيدا مي

فقها افعال را به پنج قسـم واجـب، حـرام، مسـتحب،     
اند، دخلي به ايـن وجـوب   مكروه و مباح تقسيم كرده

مورد بحث ما نـدارد، زيـرا وجـوب مـورد بحـث مـا       
ــة صــدور از فاعــل   نســبت و صــفت فعــل در مرحل

باشد و عمومي است؛ ولي اوصاف نامبرده، صـفت   مي
ه آنهـا نيـز   فعل في نفسه و خصوصي هستند و اگر چ

ــوده، از      ــي ب ــار عمل ــومي، اعتب ــوب عم ــد وج مانن
محصولات كارخانه فعاليت انسان هستند، ولي اعتبـار  
» آنهــا بســي متــأخر از اعتبــارات وجــوب عــام اســت

به عبارت ديگر، دو نوع وجوب عـام و  ). 316: همان(
خاص داريم؛ وجوب خاص متـأخر از وجـوب عـام    

ب است و بـه واسـطة وجـوب عـام اسـت كـه واج ـ      
از . گردد و صفت فـي نفسـه بعضـي افعـال اسـت      مي

، نيز به سوي ديگر، هر فعل در مرحلة صدور از فاعل
شـود و ايـن معنـاي عـام     صفت وجوب متصـف مـي  

وجوب است؛ يعنـي بعضـي از افعـال را بـه صـورت      
ا،   قراردادي ما واجب مي دانيم، مانند نماز خوانـدن، امـ

، از فاعـل  همة افعال نيز تا به مرحلـة وجـوب نرسـند   
شوند، حتي كارهـاي غيرآگاهانـه و از روي   صادر نمي

  . ناداني يا عادت
دومين اعتباري كه زاييدة بلافصل اعتبـار وجـوب       

عام است، اعتبار حسن و قبح است كه انسـان قبـل از   
اجتمــاع نيــز اضــطرار آنهــا را اعتبــار خواهــد نمــود  

 ـ). 317:همان( ا پيش از توضيح اين اعتبار لازم است ت
معناي دو مفهوم كليدي حسن و قبح را از نظر علامـه  

  . وارسي كنيم
يـا  » خـوبي «اي كه آدمي متوجه معناي اولين مرتبه    

شود، از راه مشاهده جمال همنوعان خود؛ مي» حسن«
يعني اعتدال خلقت و تناسب نسبت اعضاي بـدن بـه   
يكديگر بوده است و بعداً آن را به ساير امـور طبيعـي   
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تعميم داده است؛ در نتيجه، حسن يعني هر محسوس، 
چيزي كه موافق باشد با مقصودي كه از نوع آن چيـز  
در نظر گرفته شده است؛ چيزي كـه بـر خـلاف ايـن     
باشد، بر حسب اعتبارات و ملاحظات گوناگون، بد يا 
قبيح دانسته مي شـود و بنـابراين، بـدي يـك معنـاي      

ان ؛ انس ـ»وجـودي «است و خوبي يك معناي » عدمي«
سپس، اين معنا از حسـن و قـبح را تعمـيم داده و در    
مورد افعال خارجي و معاني اعتباري و عناويني كه از 

گيـرد،  طرف اجتماع مورد عنايـت و توجـه قـرار مـي    
ملاك خوبي و بـدي ايـن امـور، آن    . تعميم داده است

است كه بـا غـرض اجتمـاع؛ يعنـي سـعادت زنـدگي       
علامه طباطبايي، (اشد انسان، ملايم و موافق باشد يا نب

شود كه ايـن معنـاي   پس مشاهده مي). 12-13: 1366
حسن و قبح، به طور محض اعتباري نيست و نسـبتي  
با واقع و نفس الامر دارد كه آن را از اعتباري محـض  

  . كندبودن و نسبي بودن تا حدودي خارج مي
علامه در معنايي ديگـر، حسـن و قـبح  را صـفت         

رجي با ملاحظة نسبتي كـه بـا كمـال    امور و افعال خا
: همـان (داند  نوع يا سعادت فرد يا امثال آن دارند، مي

بنـابر  . در نتيجه، دو صفت اضافي خواهنـد بـود  ). 15
آيـد و خـود او نيـز    آنچه از فحواي كلام علامه بر مي

در هر صورت، مـتن آن چيـزي   «كند، صراحتاً بيان مي
» اسـت شـود، يكـي    كه متصف به خوبي و بـدي مـي  

؛ به عبارت ديگر، هر چيـزي ذاتـاً خـوب    )16: همان(
است چون وجود دارد و چون خوبي و حسـن امـري   
وجودي است، منتها شدت و ضعف در مرتبة وجـود،  

  . شودمندي از خوبي ميباعث نقصان در بهره
پس از بيان چند معني از حسن و قبح، لازم اسـت      

از اجتماع انسـان   تا آنها را به عنوان دومين اعتبار قبل
به نظر علامه، دو صفت خـوبي و بـدي   . بررسي كنيم

كه خواص طبيعي حسي پيش ما دارند، نسـبي بـوده،   
به كيفيت تركيب سلسله اعصاب يـا مغـز مـا مربـوط     

پس خوبي و بدي كه در يـك خاصـه طبيعـي    . هستند
، ملائمت و موافقت يا عدم ملائمت وي با قـوة  است

اختياري ما بـا اسـتعمال    مدركه است و چون هر فعل
، پس ماهر فعلـي را كـه   گيردنسبت وجوب انجام مي

دهيم؛ به اعتقاد اينكه به مقتضاي قـوة فعالـه   انجام مي
دهيم؛ يعني فعل خود را پيوسته ملائم ، انجام مياست

دانيم و ترك را ناسازگار؛ در و سازگار با قوة فعالّه مي
فت اعتبـاري  حسـن و قـبح در افعـال، دو ص ـ   «نتيجه، 

هستند كه در هر فعل صادره و كار انجام گرفته، اعـم  
علامه طباطبايي، (» از فعل انفرادي و اجتماعي معتبرند

1367 :317 .(  
: كند علامه در ادامة بحث، حسن را نيز دو قسم مي    

پوشيده نماند كه حسن نيز مانند وجوب بر دو قسـم  «
ني حسني كه صفت فعل است في نفسه و حس ـ: است

كه صفت لازم و غير متخلف فعل صادر است، چـون  
وجوب عام و بنابراين ممكن است كه فعلي به حسب 
طبع بد و قبيح بوده و باز از فاعل صـادر شـود، ولـي    
صدورش ناچـار بـه اعتقـاد حسـن صـورت خواهـد       

  ). 317-18: همان(گرفت 
فلسـفي، اخـلاق مربـوط    -شـناختي  به لحـاظ روان     

مور اخلاقي يا حس اخلاقـي و  است به فطري بودن ا
). 7: 1381اميـد،  (نيز به خلقيات يـا ملكـات نفسـاني    

امور اخلاقـي  «كند كه بيان مي تفسير الميزانعلامه در 
ها جاي دارند و انسـان ذاتـاً توانـايي    در فطرت انسان

تشخيص حسن و قبح را دارد و به ذات، هـر انسـاني   
امور قبيح رو به سوي سعادت و كمال خود دارد و از 

گريزان است؛ منتها بايد تفاوت قائل شد بين كسي كه 
ذاتاً سعادتمند است؛ يعني امام معصوم، كه هيچ گاه از 
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ها كه زند وساير انسانذات او ظلم و شقاوت سر نمي
محتاج بـه هـدايت ديگـري هسـتند و راه سـعادت و      
شقاوت شان به دليل اينكه ذاتاً سعادتمند نيستند، و در 

ي از اوقــات از ذات آنهــا ظلــم و شــقاوت ســر اپــاره
» زند، به دسـت امـام و هـدايت و رهبـري اوسـت      مي

پس انسانها بـه صـورت فطـري، طبـق     ). 377: 1376(
توانند حسن را از قبيح متمـايز كننـد و   نظر علامه، مي

  . به سمت نيكويي و سعادت گام بر دارند
به فلسفي اخلاق مربوط -شناختي دومين وجه روان    

: 1381اميـد،  (مسأله خلقيات يا ملكات نفساني اسـت  
ها، ذاتاً به توانـايي  در بحث قبل دانستيم كه انسان). 7

تشخيص حسن و قبح مجهز هسـتند؛ بنـابراين، از آن   
توان در مورد مسـأله خلقّيـات و ملكـات نفسـاني     مي

نتيجه گرفت كه فضايل و رذايل بـه صـورت ملكـات    
ر صـورت اقتضـاي افعـال    نفساني وجود دارنـد كـه د  

يابند و انسان را وادار به انجام اعمال بدني، فعليت مي
از سـوي ديگـر، علامـه در    . كننـد مطابق آن وادار مـي 

اعمال زشت، نقش و صورتي بـه  «: فرمايند مي الميزان
دهنـد و نفـس آدمـي را بـه آن صـورت در      نفس مـي 

هـا مـانع از آننـد كـه     آورند، اين نقوش و صـورت  مي
آدمي حق و حقيقت را درك كنـد و ميـان آن و   نفس 

درك حق حائل مي شوند؛ اما، نفس آدمي بـه حسـب   
اش، صفا و جلايـي دارد كـه بـا داشـتن آن،     طبع اوليه
كنـد و آن را از  طـور كـه هسـت، درك مـي     حق را آن

علامـه  (» دهـد باطل و نيز تقوا را از فجـور تميـز مـي   
ري كه افعـال  پس نبايد به آثا). 561: 1366طباطبايي، 

حسن و قبيح در نفس انسان دارند، بي توجه بود، چرا 
كــه افعــال نيــك، نفــس را روشــن و افعــال زشــت و 

كننـد و هـر چـه افعـال     ناپسند، نفس را تيره و تار مي
نيك بيشتر باشد، به خداوند نزديكتر خـواهيم شـد و   

افعــال ناپســند مــا را از رســيدن بــه ســعادت و درك 
اما، به طور كلي نبايد از نظـر  . ندكنحقيقت محروم مي

دور داشت كه اگر چه امور اخلاقـي فطـري هسـتند،    
ليكن شدت و وضوح همه اين احكام به يـك درجـه   
نيست؛ بعضي از آنها بـه نحـو فطـري بسـيار روشـن      
هستند، مانند حرمت شرك به خداي بزرگ كه فطرت 

كنـد، امـا    بشر در بدو نظر حكـم بـه حرمـت آن  مـي    
ر از اين امور اخلاقي، مانند اجتناب از مال بعضي ديگ

يتيم، فطري بودنشان به اين روشني نيست و انسان به 
تذكّر و مراجعه به مصالح و مفاسد عمـومي نيـاز دارد   

  ). 13: 1381اميد، (
پرسش ديگري كه در اينجا مطرح است، اين است     

تواند فضائل اخلاقي را كسب كند كه آدمي چگونه مي
تنهـا  «را در خود پرورش دهد؟ به نظر علامـه،  و آنها 
توان به كمـك آن، صـفات بـاطني را    اي كه ميوسيله

اخلاقـي را تحصـيل و    اصلاح كرد و ملكـات فاضـله  
صفحة دل را از آلودگي اخـلاق ناپسـند، پـاك كـرد،     
تمرين و تكـرار اعمـال صـالحه متناسـب بـا صـفات       

صـور   اخلاقي است، زيرا بر اثر تكرار، در نفس آدمي
بندد كه غير قابل زوال خواهـد  علمي خاصي نقش مي

شد، يا لااقّل به آسـاني زائـل نخواهـد شـد؛ پـس راه      
تحصيل و پرورش ملكات فاضله و تهـذيب اخلاقـي،   

اول از راه توجـه  : تواند يكـي از ايـن دو راه باشـد   مي
داشــتن بــه منــافع و آثــار دنيــوي آنهــا كــه همــان راه 

يوناني را بـر آن اسـتوار    معروفي است كه علم اخلاق
اخلاق را بر اين پايـه اسـتوار    قرآن مجيد؛ اما، اند كرده
، اخـلاق بـر اسـاس فوائـد     قـرآن مجيـد  كند؛ در  نمي

اخــروي ملكــات فاضــله و تهــذيب اخلاقــي اســتوار 
گــردد و اســاس اصــلاحات اخلاقــي را كمــالات  مــي

اي كه از قضا و قدر و متصف شدن بـه اخـلاق   واقعيه
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جه به اسماء حسني و صفات عاليـه الهـي و   خدا و تو
علامـه  (دهـد   گيـرد، قـرار مـي   امثال آن سرچشمه مي

  ). 500-2 :1376طباطبايي، 
كنـد كـه   علامه، سپس به راه سومي نيز اشـاره مـي      

به آن اشاره شده است و در هـيچ   قرآن مجيدفقط در 
يك از كتب آسماني و آثار فكري حكماي الهي وجود 

انسان را از نظر روحـي و  «: نين است كهندارد و آن چ
علمي طوري تربيت كنند و چنان علوم و معـارفي در  
وجود او بپرورانند كه با وجود آنهـا موضـوعي بـراي    
رذائل اخلاقـي بـاقي نمانـد و ريشـة رذائـل اخلاقـي       

  ).505 -6:همان(» سوزانده شود
  مبناي اخلاق در ديدگاه هيوم -2

» ة دربارة طبيعت آدميرسال«هيوم در آغاز كتاب سوم 
اي است كـه دلبسـتگي   اخلاق حوزه«كند كه اعلام مي

. (Hume,1960:455)» ما به آن بيش از همه اسـت 
اي است كه او بـه  اين سخن او حاكي از اهميت ويژه

تـوان بـا غـور و     دهد؛ حتي مياين حوزه از فلسفه مي
هاي قبلي اين كتاب دريافـت كـه بـه     تأمل در قسمت

  .مة طرح بحث از اخلاق هستندنحوي، مقد
توان به درستي، اخلاقـي  فلسفه اخلاق هيوم را مي    

اي كـه او  دانست؛ زيرا مفاهيم اصـلي » فضيلت محور«
بـرد، عمـدتاً شـامل    در نظرية اخلاقي خود به كار مـي 
شود و نـه وظيفـه،   مفاهيم رفتار، فضيلت و رذيلت مي

هيـوم،   ويژگي برجسته نظريـة اخلاقـي  . قواعد و الزام
تأكيد بر احساس اخلاقي است كه بر اساس آن ما بين 

مندانه تمـايز قائـل   مندانه و رفتار رذيلترفتار فضيلت
تـوان اخـلاق   مـي «در نتيجه، به گفتة تيلور، . شويممي

هيوم را در تقابل با انواع ديگر اخلاق فضيلت محـور،  
 :Taylor, 2006)» نظير اخلاق ارسـطويي دانسـت  

ر اخلاق فضيلت ارسطويي، تأكيـد و تمركـز   د. (276

بر فاعل با فضيلت است و به بررسـي اينكـه چگونـه    
توانند به كسب فضايل مشغول شوند و نقـش  افراد مي

پردازد؛ در فضيلت در داشتن زندگي خوب و آرام، مي
حالي كه هيوم صرفاً به تشـخيص و ارزيـابي رفتارهـا    

تـوان  ه مـي پردازد و موضوع بحث او، اينكه چگونمي
فضايل را كسب كرد يا بر اساس آنها زنـدگي خـوبي   

كار او بيشـتر رفتارشـناختي و   . (Ibid)داشت، نيست 
شناختي است، اما تفاوت بين اين دو تا حدودي، روان

نوع اخلاق فضيلت محور، تنها به همين دليل نيسـت،  
بلكه علاوه بر ايـن، نگـرش آنهـا راجـع بـه معرفـت       

معرفت اخلاقـي چيسـت؟   : استاخلاقي نيز متفاوت 
توان آن را كسب كرد؟ و به چه دليـل؟ در   چگونه مي

اين خصوص، نگرش ارسطويي بـر توانـايي اخلاقـي    
فاعلان بـا فضـيلت، مخصوصـاً بـر ادراك و بصـيرت      
اخلاقي آنها مبتني است؛ نزد ارسـطو، يـك فاعـل بـا     
فضيلت كسي است كه توأمان هم صاحب خرد اسـت  

توانـد بـه   وسيله است كـه مـي   و هم بصيرت؛ و بدين
يك زندگي سعادتمندانه دست يابـد؛ فاعـل اخلاقـي،    

كنـد  معيارهايي را براي معرفت اخلاقي مشـخص مـي  
اي خواهد بود براي ديگران، تا آنها نيز چنين كه نمونه

اي را در خود پـرورش دهنـد   مندانهرفتارهاي فضيلت
(Ibid) .    تأكيد ارسطو بر عقل عملـي، نگـرش فاعـل

  . دهدورانة معرفت اخلاقي او را نشان ميمح
در مقابل، نظرية هيوم، بر چگونگي تشخيص رفتار     

مندانـه مبتنـي اسـت و    مندانه از رفتار رذيلـت فضيلت
    اينكه چگونه ما معيارهايي بـراي ارزيـابي احساسـات

در . (Ibid)كنـيم  مبتني بر اين نوع رفتارها، وضع مـي 
محورانـه از معرفـت   واقع، هيوم نوعي نگـرش فعـل   

طرز تلقي او  از معرفـت  . دهد اخلاقي را مبنا قرار مي
اخلاقي كه بر رفتار پسـنديده  و ناپسـند افـراد مبتنـي     
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است، در بافت جامعه و در گفتگو و مباحثه، ارزيـابي  
بــه عبــارت ديگــر، ارزيــابي و . شــودو مشــخص مــي

هاي اخلاقي فضيلت محـور يـا رذيلـت    تشخيص نُرم
ل اجتماعي است و اجتماع است كه آن محور يك عم

بر اين اسـاس اسـت كـه    . كندرا مشخص و وضع مي
خشم، احترام،  انفعالاتي چون تنفر، «: كندهيوم بيان مي

عشق، شجاعت، خوشي و ناخوشي، همگي از ارتبـاط  
آورند تا از خلق و با ديگران در بطن جامعه سر بر مي

  .(Hume, 1960: 491 )» خوي طبيعي خود من
، كتـاب سـوم،   رسالة دربارة طبيعت آدميهيوم در     

كنـد كـه تمـايزات    بخش اول، به صـراحت بيـان مـي   
اخلاقي، من جمله تمايز بين فضيلت و رذيلت ، نه از 

  . اندعقل، بلكه از حس اخلاقي نشأت گرفته
آيـا  : توان بحث را از ايـن پرسـش آغـاز نمـود    مي    

ت بـر اصـول   تمايز اخلاقي مـا بـين فضـيلت و رذيل ـ   
طبيعي بنا نهاده شده، يـا از علاقـه و تعلـيم و تربيـت     

گوينـد ايـن تمـايز    نشأت گرفته است؟ كساني كه مي
اســت، » ناشــي از حــس خودخــواهي و يــا تبعــيض«

معتقدند كه اخلاق هيچ بنيادي در طبيعت نـدارد؛ امـا   
مبتني بر اصول اصـلي  «گويند اين تمايز كساني كه مي

دند كه اخلاق، چيـزي واقعـي و   است، معتق» و طبيعي
ذاتي است و بر طبيعت بنيان دارد؛ بر ايـن اسـاس دو   

پرســش هســتي -1: شــود پرســش اصــلي مطــرح مــي
هايي از جهان، احكام اخلاقي مـا  چه ويژگي: شناسانه

: پرســش معرفــت شناســانه-2كننــد؟ را مــنعكس مــي
يك از قواي ما، حس يا عقل، ما را قادر بـه فهـم    كدام

  كند؟ لاقي ميتمايزات اخ
اولاً، هيوم از جمله كساني است كـه معتقـد اسـت        

هاي متفـاوت  اخلاق، مبتني بر طبيعت بشري و انگيزه
ــات     ــل نش ــي، از عق ــاي اخلاق ــاً تمايزه ــت؛ ثاني اس

واسطه و مستقيم اند؛ تمايزات اخلاقي، نه اثر بي نگرفته
اند  عقل هستند و نه صرفاً به وسيلة عقل قابل شناخت

(Norton, 2009: 270-288) .  
هيچ چيز براي ذهن حاضر نيست، «: گويدهيوم مي    

مگر ادراكاتش و اينكـه همـة اعمـال ديـدن، شـنيدن،      
داوري كردن، دوست داشتن، متنفر شدن و انديشيدن، 

گيرنـد؛ ذهـن هرگـز    تحت اين طبقه بنـدي قـرار مـي   
تواند خودش را در عمل نشان دهـد، چـرا كـه از     نمي

چنين فهمي ممكن نيست استنباط شـود؛   واژة ادراك،
در نتيجه، اين واژه قابل اطلاق به احكامي كـه توسـط   

شـويم،  آنها ما بين خير و شرّ اخلاقي تمايز قائـل مـي  
به عبـارت ديگـر،   . (Hume, 1960: 456)» نيست

هيوم معتقد است كه عقل فقط توانايي كشف حقيقت 
مـا بـه    و خطا را دارد و راهكارهايش براي برانگيختن

انجام اعمال ناكافي هستند؛ عقل كاملاً بي اثر اسـت و  
تواند سبب انجام يا ترك هيچ عملي بشود هر گز نمي

(Karlsson, 2006: 237) .  
هيوم، سپس براي روشـن شـدن مبنـاي تمـايزات         

هـا و انطباعـات   اخلاقي، ادراكات را به دو نـوع ايـده  
ي فـرا رو  كند و بر اساس اين تقسيم، پرسشتقسيم مي

هاست كه ما بـين فضـيلت و   آيا به وسيلة ايده: نهدمي
شويم و يـك عمـل را شايسـتة     رذيلت تمايز قائل مي
دانيم، يا به وسيلة انطباعات؟ بر  سرزنش يا ستودن مي

توانـد  هـا، نمـي  اساس نظر او، تحليل يا مقايسـة ايـده  
او . منشأ تمايز گذاردن بين فضـيلت و رذيلـت باشـد   

هـا  كساني كه ريشة اين تمايز را به ايده«معتقد است، 
گردانند و سازگاري با عقل يا ناسازگاري بـا آن  بر مي

اخـلاق  «و بنابراين، » دانندرا سبب ايجاد اين تمايز مي
هـا قابـل تشـخيص    را مانند حقيقت صرفاً توسط ايده

اخلاق هيچ «پذيرند كه ، طبيعتاً اين نظر را مي»دانندمي
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 :Hume, 1960)»ت و اعمال نداردتأثيري بر انفعالا

456) .  
. اما خطاي ديدگاه چنـين كسـاني پرواضـح اسـت        

فلســفه عمومــاً بــه دو قســم نظــري و عملــي تقســيم 
شود و اخلاق همواره تحت طبقه بنـدي دوم قـرار    مي
بر انفعالات و اعمال ما «گيرد؛ با اين فرض مهم كه مي

م سسـت و  تواند بـه وراي احكـا  تأثيرگذار است و مي
گواه ايـن مطلـب، تجربـه عرفـي     . آرام فاهمه گذركند

است كه بر اساس آن، ما اغلب تحت تسلط وظـايفي  
كننـد و  هستيم كه ما را از انجام عمل ظالمانه نهي مـي 

بنابراين، .  (Ibid:457)»به انجام عمل عادلانه، توصيه
چـون اخــلاق بــر اعمــال و انفعــالات مــا تــأثير دارد،  

آنهــا از عقــل نشــأت «گرفــت كــه تــوان نتيجــه  مــي
گيرند، چون عقل بـه تنهـايي تـوان ايجـاد چنـين       نمي

تأثيري را در آنها نـدارد؛ اخـلاق، انفعـالات را نشـان     
كنـد؛ عقـل از   دهد و به ترك يا انجام عمل امر مـي  مي

انجام اين كار كاملاً ناتوان است؛ پس، قواعد اخلاقـي  
  . (Ibid)» نتايج عقل ما نيستند

شود، از آنجا كـه فضـيلت و   طلب روشن ميپس م    
رذيلت صرفاً به وسيلة عقل قابل اكتشاف نيسـتند، مـا   
بايد به وسيلة بعضي انطباعات يا احساسي كه آنهـا را  

بـه نظـر   . انگيزد، آنها را از يكديگر تميـز دهـيم   بر مي
 :Ibid)» اخلاق نوعي احساس است تا داوري«هيوم، 

470) .  
تمايز گـذاردن ميـان خيـر و     چون انطباعات ريشة    

توان نتيجـه گرفـت كـه    شرّ اخلاقي دانسته شدند، مي
در همة تحقيقات در خصوص اين تمايزات اخلاقي، «

كافي اسـت نشـان دهـيم كـه چـه اصـولي، احسـاس        
رضايت يا نارضايتي از بررسي يك رفتار را كه بـدين  

دانـيم، در  وسيله آن را ستودني يا سزاوار سرزنش مـي 

پـس طبـق ديـدگاه    .  (Ibid: 471)»كنندمي ما ايجاد
هيوم، در طبيعـت بشـر، انفعـالات و عواطـف حـاكم      
مطلق هستند و ما همـواره خـدمتگزار آنهـا هسـتيم و     

پــذيريم و هرگــز آن را نقــض چنــين طبيعتــي را مــي
؛ امـا اگـر مـا     (Penelhum, 2009: 268)كنيم نمي

قادر به نقض چنين طبيعتـي نباشـيم و نتـوانيم حتـي     
راي مدت زمان كوتاهي عقل را حاكم كنيم، ديگـر از  ب

ــان     ــه مي ــخني ب ــاب و آزادي اراده س آزادي در انتخ
نخواهد بـود و طبيعـت بشـري يـك طبيعـت جبـري       

شود كـه بـر اسـاس آن، بشـر تـابع احساسـات و        مي
  . انفعالات خواهد بود

يـك عمـل يـا احسـاس يـا رفتـار       «به نظر هيـوم،      
مندانـه باشـد، چـون    رذيلـت  مندانه ياتواند فضيلت مي

سبب ايجاد يك لذت يا تشويش از نوع خاص در مـا  
اين سخن، دليـل  . (Hume, 1960: 471)» شودمي

او . واضح ديگري بر فعل محور بودن اخـلاق اوسـت  
فضـيلت بـه وسـيلة ايجـاد     «كند كه در نهايت بيان مي

لذت و رذيلت به وسيلة ايجاد درد و رنج، از يكديگر 
ردند و اين چيزي است كه با صرف تأمـل  گمتمايز مي

تـوان بـدان رسـيد؛ ايـن     بر عمل، احساس يا رفتار مي
تصميم خيلي سودمند است؛ چون بـا ايـن اعتقـاد مـا     
صرفاً با يك پرسش ساده براي قائل شـدن بـه تمـايز    

چرا هر عمـل  : ميان خير و شرّ اخلاقي روبه روهستيم
رضايت يا احساسي بر اساس يك ديد و مطالعة كلي، 

شود؟ بـراي نشـان دادن   يا تشويش را در ما سبب مي
منشأ ستايش و نكوهش اخلاقي اين اعمال يا احساس 
ها، هيچ نيازي به جسـتجوي روابـط و كيفيـات درك    
نشدني كه هرگز در طبيعت وجود ندارد يـا حتـي در   

  .  (Ibid: 475-6)»گنجند، نخواهد بودخيال نمي
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تمـايزات اخلاقـي بـين    پس از اينكه دانستيم منشأ     
فضيلت و رذيلت، حس اخلاقي است، لازم اسـت تـا   
منشأ احساسات اخلاقي را از ديد هيوم بررسـي كنـيم   

به . تا بدين وسيله مبناي نهايي اخلاق هيومي را بيابيم
همدلي، اصلي مقتـدر در طبيعـت بشـري    «نظر هيوم، 
توان آن را سرچشـمه احساسـات اخلاقـي    است و مي

هيوم معتقد اسـت كـه تقريبـاً    . (Ibid:477)» دانست
ترسـيم شـوند؛ در   » همدلي«توانند در همة فضايل مي

درسـتكاري،  : همدلي، همة فضايل گنجانده شده است
؛ همة فضـايل سـبب نفـع و لـذت     ...وفاي به عهد و 

شـوند؛  انسان و همة رذايل سبب درد و رنج انسان مي
را  شادي و غم ديگران، تنها توسط همدلي است كه ما

كند؛ پس، تقريباً همة احكام اخلاقـي توسـط   متأثر مي
ــده  ــاد ش ــدلي ايج ــاري  هم ــة رفت ــدلي ريش ــد؛ هم ان

مندانه اسـت؛ همـدلي، مبنـاي    مندانه و رذيلت فضيلت
  .(Cohon, 2006: 271)اخلاق است 

انفعالات ديگـران مسـتقيماً در   «طبق ديدگاه هيوم،     
هاي معلول بندند، ما فقط از علل  ياذهن ما نقش نمي

آن آگاهي داريم و اين آگاهي سبب ايجاد انفعال در ما 
 شـوند  شـود و در نهايـت، سـبب همـدلي مـا مـي      مي

(Hume,1960:576) .  او سپس در توضيح همـدلي
هيچ كيفيتي از طبيعت بشري كـه هـم فـي    «: افزايدمي

نفسه و هم به سبب نتايجش قابل توجه باشد، نيست، 
ــه همــدرد  ــه گــرايش مــا ب ي و مشــاركت در مگــر ب

هر چند با احساسـات   احساسات و تمايلات ديگران، 
  .  (Ibid: 49)و تمايلات ما متفاوت يا مخالف باشند

اي اسـت كـه مـرز، آب، خـاك،     خصيصه همدلي،     
شناسد و افراد در هر گوشة جهان نمي... قوم، ملّت و 

ها همدردي كنند و توانند با احساسات ديگر انسانمي
  . توانند انجام دهندين حداقل كاري است كه ميالبته، ا

تــوان گفــت كــه مبنــاي تمــايزات در نهايــت، مــي    
اخلاقــي، حــس اخلاقــي اســت و مبنــاي احساســات 

همدلي يگانه منشأ و مبنـاي اخـلاق   . اخلاقي، همدلي
هيوم است كه به درستي و با سازگاري تمام از ديگـر  

  .، قابل استنتاج استاشهاي فلسفهقسمت
  نتيجه 
طور كه ملاحظه شـد، علامـه طباطبـايي معتقـد      همان

است كه انسان ذاتاً توانايي تشخيص حسن و قـبح را  
دارد و بنابراين، فضايل و رذايل بـه صـورت ملكـات    
نفساني وجود دارنـد كـه در صـورت اقتضـاي افعـال      

يابنـد و انسـان را بـه انجـام اعمـال      بدني، فعليت مـي 
پس، انسان به كمـك نيـروي    .كنندمطابق آن وادار مي

تواند بـين فضـيلت و رذيلـت تمـايز قائـل      مي» عقل«
اما هيوم صراحتاً تمايز قائل شدن بين خير و شرّ . شود

» حـس اخلاقـي  «اخلاقي را نه كار عقـل، بلكـه كـار    
. دهـد قـرار مـي  » عقـل را بـردة انفعـالات   «دانـد و   مي

ين بنابراين، در نظريه اخلاقي هيوم، نقش عقل در تعي ـ
ملاك اخلاقي بودن افعال بسيار ضعيف است و يكـي  

گرا بودن هيوم و نقشي است از دلايل اصلي آن تجربه
  .كه تجربه و مشاهده در نظام فلسفي او دارد

هـا مشـترك   عقل خاصيتي است كه بين همة انسان    
. است و داراي اصول و قواعد كلي و ضـروري اسـت  

را مبتني بر عقـل   بنابراين، اگر اصول و قواعد اخلاقي
و قواعد آن بدانيم، اصـول و قواعـد اخلاقـي كلـي و     
ــا  ضــروري خواهنــد شــد و بــراي همگــان معتبــر، ام
احساس اخلاقي، نه متعلق به همگان و مشترك، بلكه 
اساساً احساسي شخصـي و فـردي اسـت و هـر فـرد      

اگـر ابتنـاي اخـلاق بـر     . احساس خاص خود را دارد
خلاق نسبي خواهيم شـد  حس اخلاقي باشد، گرفتار ا

توان از تعـاريفي كـه   اين مطلب را به طور واضح مي(
هيوم در مورد احساس اخلاقي و فضـيلت مـي آورد،   
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اگر كار داوري به احساس سپرده شود و ). استباط كرد
عقــل كنــار گذاشــته شــود، ديگــر نــه اخــلاق، بلكــه 

اخــلاق تــابع ســلايق و (هــا خــواهيم داشــت  اخــلاق
از سوي ديگر، اگر ). شوددميان ميهاي متفاوت آ ذوق

اي باشد كـه در  هاي عام اخلاقي نظر هيوم به احساس
مورد آنها توافق بنيادي معيني وجود دارد و نـزد همـة   
آدميان مشترك است، باز هم ما در سطح احساس فرو 

. ايم و هرگز توان فراتر رفـتن از آن را نـداريم  ايستاده
توان بر عقل باشد، ميتنها اگر بنياد تمايزهاي اخلاقي 
در . هـا سـخن گفـت   از توافق بنيادي و مشترك انسان

نهايت اگر هيـوم، حتـي همـدلي را بـه عنـوان علـت       
تـوان راجـع بـه    احساس اخلاقي ذكر كند، باز هم مي

علت احساس همدلي از او پرسيد و پرسـش را ادامـه   
داد، تا خود او اذعان كند كه ابتناي همة آنها بـر فهـم   

هاست و تنها انسان بـه عنـوان موجـود    سانمشترك ان
تواند خوب را از بد صاحب عقل و خرد است كه مي

معيار كليت و عموميت هرگـز بـه دسـت    . تمييز دهد
نخواهد آمد، مگر به توسط چيزي كـه ميـان همـه بـه     

  . يك اندازه تقسيم شده است؛ عقل
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